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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«فهو باطل ،ء مغصوبإذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي » :355مسأله 

 مستلزم حركت دادن چیز غصبي شود، باطل است.اگر وضو  ،مرحوم سید )ره(به نظر 

بطلان وضو در فرض مذكور، در صورتي است كه بین وضو گرفتن و حركت دادن چیز غصبي تلازم باشد. سؤال اين است كه آيا 

توان به صحت وضو حکم كرد؟ مثلاً اگر شخص ساعتي غصبي فرمايش مرحوم سید )ره( وجهي دارد يا در فرض مذكور نیز مي

ه وضو ای كبه گونه نه كه ساعت را حركت بدهد، اما باشدفتن مستلزم آن در دست داشته باشد و بخواهد وضو بگیرد، وضو گر

است، يعني اگر وضو متلازم با حركت دادن شيء غصبي  باطلوضو  ،متوقف بر آن باشد، سؤال اين است كه آيا در اين صورت

 حرمت پیدا كند، اين حرمت به متلازمجنبه  ،متلازم بودن دو شيء با هم، اگر يکي از آن دو در صورت باشد، سؤال اين است كه آيا

 ؟كندكند يا اينکه اين حرمت به متلازم ديگر سرايت نميديگر نیز سرايت مي

نبه ج ،اگر دو چیز، متلازم شدند و يکي از آن دو ونیست  ،رسد كه وجهي برای حکم به بطلان وضو در فرض مذكوربه نظر مي

ای به صحت مقدمه وضو حرام باشد، لطمه اگر كه گفته شدقبلاً زيرا  كنددا نميحرمت داشته باشد، حرمت آن به ديگری سرايت پی

مثلاً در فرضي كه شخص از ظرف غصبي آب برداشته است،  ؛] كندكند و حرمت آن مقدمه به وضو سرايت نميوضو وارد نمي

 ا آب مباح وضو گرفته است و حرمتدرست است كه آب برداشتن از ظرف غصبي حرام است، لکن بعد از اينکه آب را برداشت، ب

رف در بر تص متوقف نیزطور كه اگر مقدمه وضو حرام باشد و وضو پس همان .[كندتصرف در ظرف غصبي به وضو سرايت نمي

 يق اوليبه طر كه وضو متوقف بر حركت دادن شيء غصبي نیست،فیه در مانحن ،شودبه عدم بطلان وضو حکم مي آن حرام باشد،

رست كند. دشود و حرمت يکي از متلازمین ]حركت دادن چیز غصبي[ به ديگری ]وضو[ سرايت نميبه عدم بطلان وضو حکم مي

لتین به غَس آن شيء غصبيكند، لکن حرمت حركت دادن است كه در خارج، همزمان با وضو گرفتن، شيء غصبي نیز حركت مي

 .كندو مسحتین سرايت نمي

المقدمه ]وضو[ سرايت به ذی ،كه حرمت مقدمه وضو ]، تصرف در ظرف غصبي[ كه وضو متوقف بر آن استطور همانبنابراين، 

كند به ملازم ديگر ]وضو[ سرايت نمي به طريق اولي غصبي[ شيءنیز حرمت يکي از متلازمین ]حركت دادن  فیهكند، در مانحننمي

 ست.وضو متوقف بر حركت دادن شيء غصبي نی فیهزيرا در مانحن

2«باطل ،كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إلیها ،إن عدّ تصرّفاً فیها ،الوضوء تحت الخیمة المغصوبة» :555مسأله 
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وضو در زير خیمه غصبي، اگر تصرف در خیمه محسوب شود، مثل اينکه در گرما يا سرما محتاج به آن  ،مرحوم سید )ره(به نظر 

 خیمه باشد، باطل است.

چون بودن زير خیمه يك شيء است و وضو شيء ديگری است و اتحادی بین اين  نیسترسد كه حکم مذكور، درست به نظر مي

گر مشکلي شخص دي لامپ ، بطلان وضو لازم آيد، كما اينکه استفاده از نور و روشناييغصبيدر خیمه  وضو گرفتندو نیست تا از 

ست و تصرف ازيرا صرف انتفاع و بهره بردن از نور  ندارد، مثل اينکه شخص در پرتو نور لامپي كه متعلق به غیر است، مطالعه كند

انتفاع  زيرا استفاده از سايه ديوار، استفاده از سايه ديواری كه متعلق به غیر است، مشکلي ندارد ،همچنین .و استیلاء در آن نیست

 ت، ولي تصرف و استیلاء نیست.اس

تصرف در خیمه محسوب شود، وضو باطل است،  ، از نظر عرف،اگر وضو گرفتنِ تحت خیمه غصبي ،پس به نظر مرحوم سید )ره(

یست كه الزاماً گونه نو اين انتفاع است فقطكند، بلکه شود كه بر وضو گرفتنِ تحت خیمه غصبي، تصرف صدق نميلکن عرض مي

گرفتن در  و آن، اينکه بر وضو مطابق استدر كلیت مطلب، با نظر مرحوم سید )ره(  نظر مختار . بنابراين،، تصرف باشدهر انتفاعي

داق است كلام در بیان مصتصرف صدق كند، وضو باطل است و اگر تصرف صدق نکند، وضو باطل نیست، لکن  اگر خیمه غصبي،

وضو گرفتن در آن خیمه به خاطر حفظ از سرما  شود، بلکهآن محسوب نميو آن، اينکه وضو گرفتن در خیمه غصبي، تصرف در 

صرف خود در بگیرد و به تاگر كسي بر خیمه شخص ديگر استیلاء پیدا كند، مثلاً به زور خیمه را  ،صرف انتفاع است. بله و گرما،

و علاوه بر بطلان وضو،  باطل استشود و وضو در آن تصرف محسوب مي ،آورد و بعد در آن خیمه وضو بگیرد، در اين صورت

رف مثلاً بايد اجاره مدت زمان تص ؛را نیز به مالکش بپردازد است شخص ضامن است و حتي بايد منافعي كه از آن خیمه فوت شده

 در آن خیمه را نیز بپردازد.

ئر ، زائری خیمه زاسرزمین عرفات آيت الله خويي )ره( در رابطه با مطلب مذكور، مثالي زده است و فرموده است كه اگر درمرحوم 

عرفاً تصرف محسوب  او به خاطر فرار از گرما، ندر آن خیمه وضو گرفت، وضو گرفت و ديگری را غصب كرد و شخصي آمد

 .1شود، بلکه صرف انتفاع استنمي

 .2«لا إشکال في جواز الوضوء منه ،إذا تعدّى الماء المباح عن المکان المغصوب إلى المکان المباح» :555مسأله

ر د ،]و وارد مکان مباح شود[ [ از مکان غصبي به مکان مباح تعدّی كند،اگر آب مباح ]، مثل آب باران ،مرحوم سید )ره(به نظر 

 جواز وضو گرفتن از آن آب اشکالي نیست.

از آن آب كه بعداً در  گرفتن وضو دلیل حکم مذكور، اين است كه صرف دخول آب در سرزمین غصبي، موجب حکم به حرمت

آيد كه وضو با آب قلیلي كه صاحب آن، آن را در ظرفي قرار داده است و شود وگرنه لازم ميزمین مباح واقع شده است، نمي

ر ]، مثلاً از زمین غصبي عبو وارد مکان مباح شده است بعد مکان غصبي عبور كرده است و از آن ظرف را برداشته است و سپس

 پس آنچه .صحیح است ، در حالي كه وضو با چنین آبي، باطل باشدكرده است و وارد خانه خودش كه مباح است، شده است[
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ملاک است، وضع فعلي است لذا هنگام وضو گرفتن، اگر آب مباح در مکان مباح باشد، وضو با آن آب، از جهت مباح بودن آب 

 ال ندارد.و مکان آن، اشک

كان له و إلّا كان باقیاً على إباحته  ،إن قصد المالك تملّکه ،في ملك الغیر ،كالجاری من المطر ،إذا اجتمع ماء مباح» :555مسأله 

صید و مثل ال ؛ملك إلاّ أنهّ عصى من حیث التصرفّ في ملك الغیر و كذا الحال في غیر الماء من المباحات ،فلو أخذه غیره و تملّکه

 .1«طارته الريح من النباتاتما أ

در ملك غیر جمع شود، اگر مالك آن ملك قصد تملّك آن  ،اگر آب مباح، مثل آب جاری شده از باران ،مرحوم سید )ره(به نظر 

 پس اگر .ماندبر حالت مباح بودنش باقي مي ،قصد تملّك آن را نکرد مالك شود، ولي اگرآب را برای خودش كرد، ملك او مي

شود مگر ملك او ميآن آب ، ]، مثلاً آب را در ظرفي ريخت و برد[ غیر مالك آن ملك، آن آب را أخذ كرد و آن را تملّك كرد

ويي ]، مثل اينکه آه در غیر آب از مباحات ديگر، مثل صید حال [و اينکه از حیث تصرف در ملك غیر عصیان كرده است و ]مطلب

را به ملك شخص  ها]و آن كندجا ميآنها را جابهآنچه از گیاهان و خاشاک كه باد  و است، گیر كند[در ملکي كه متعلق به غیر 

 .طور استهمیننیز كند[ منتقل مي

آورد؟ مرحوم آيت الله حکیم )ره( آورد يا مالکیت نمياين است كه آيا صرف قصد تملّك، مالکیت مي ،شودسؤالي كه مطرح مي

آورد كه فقها معتقدند كه صرف قصد تملّك، مالکیت مي، ولي بعضي از 2آوردتملّك، مالکیت نمي فرموده است كه صرف قصد

 بیان خواهد شد. استدلال طرفین مطرح و قول مختار شاءالله، در جلسه آيندهإن

«الحمدلله رب العالمین»
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